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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست       )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق              1402/ 10/ 02 ؛نهمو چهل  ۀجلس
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بحث مناسبت  بیان کنم؛ به  را  رو  موضوع  این  دیدم  مناسب  داریم،  شنبه  روزهای  در  هایی که گاهی 

شود. تا حدودی حق ار م ز مستحضن هستید که به نظر ما چندسالی است که ایام فاطمیه خوب برگ

شود به خصوص از زماین که روز سوم جمادی الثانیه تعطیل اعلام شد بیشتر قرار پیدا  این ایام ادا م

 کرد. 

مواجه م ایراد شبهایر  با  آن  از  قبل  یا  بعد  یا  فاطمیه  ایام  در خود  از جمله    شویم. متأسفانه هرسال 

اینکه  یا  افسانه است.  السلام(  )علیها  ت  و شهادت حضن نبوده  در کار  امسال که گفته شده شهادیر 

 به بیت ایشان حمله نشده و... . اگر یادتان باشد ما چندسال پیش هم جواب دادیم. یکی از ائمۀ 
ً
اصلا

ت فاطمه )سلام الله علیها( تب کردند و هرکس که تب م کند جمعۀ اهل سنت کشور گفت که حضن

ت )علیها السلام( خوب نشدند. مشود یا خوب میا دو قسم است که  د و حضن  مت 

هایی هم به آن اضافه مالبته گاهی وقت
ن کنند، مثل امسال که با آقایی معمم مصاحبه کردند و او  ها چت 

 در زمان ائمه )علیهم السلام( فاطمیه نم 
ً
گرفتند و اینکه امکانات خرج عزاداری و اختلاف گفت اصلا

 های دینن گفت. شود، در حالی که باید از دین و گزارهم

ان و علمای دین را گوش دهند مانند فلان مداح، فلان طلبه یا  البته برخن هم بدون اینکه حرف رهتر

تفریط م  افراط و  ما، دچار  به قول  نکتهفلان کلاهی  اما  ن اصلی شوند.  اینکه اهل تسین ای که هست 

دارند مبنن بر اینکه »حرمت مطالعه و فکر )لا بالفکر ولا بالبحث و لا بالطلب( در تاری    خ صدر اسلام 

اصحاب گذشته ن  بی  آنچه  از  خودداری کرد  باید  الاصحاب"  ن  بی  عما شجر  "الامساک  است  لازم   و 

ریزد. در روند و خیلی باورها به هم م. زیرا اگر خوض در این مطلب شود، بسیاری زیر سؤال ماست« 

 تاری    خ گفته مهزار و چندصدساله، وقنر فاطمیه منعقد مادامۀ این تفکر  
ً
شود و تحلیل شود، طبیعتا

 شوند. شود و اینها ناراحت متاری    خ م

دهد مثل حملۀ نادرشاه به توجه شود که گاهی یک مقطع تاریخن است که اعتقاد انسان را شکل نم

پرسم آیا تاری    خ صدر اسلام هم اینگونه  هند و ... . اما من از منصفان، طلاب و علمای اهل سنت م

کار دارم و خی بر سر  است که من چه کار دارم چه گذشته چه کسی مظلوم بوده و من به امامت چه 

؟ و... . در اینجا است که این حکم امامت آمده و اینکه من چه  کار دارم امامت انتخایر است یا انتصایر

 گذرم. رود و هرکس هم این را گفته اشتباه کرده است. از این م)اهل سنت( زیر سؤال م
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-کنید، تاری    خ مرا بدهم این است که چطور شما تحلیل م  یادداشتاما آنچه بنده را وادار کرد تا این  

ت فاطمه   ن اینکه شهادت حضن گویید ولی اگر غت  از شما بخواهد تحلیل تاری    خ کند حرام است؟! گفیر

؟ یعنن من تاری    خ را دیده ن  )سلام الله علیها( افسانه است، تاری    خ و تحلیل تاری    خ است یا خت  ام چنی 

 اگر واقع شد درست بوده است. اینکه
ً
ی نبوده است. یا مثلا ن به خانۀ  خلیفه دوم  گفته    آن نانجیب   چت 

ی پنهان  ن ت فاطمه )سلام الله علیها( حمله کرد برای این بوده که ببیند در خانۀ ایشان مالی، چت  حضن

ن تقسیم  کنند. این نانجینر است. خب وقنر  ن مستحقی  ون بیاورند بی  شده یا نه؟ که اگر پنهان بود بت 

طول  شما م در  یعنن  افسانه  است،    1300گویی  بوده  شهادت  دروغ گفتند که  شیعه  عالمان  سال 

 ید: »رمافحال قرآن مای  اند. علیتهمت زده
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به روش سید  معتقد  ما  بله  ب چرا کتمان حقیقت؟! 
ُ
؟ خ یا خت  دارد  اطلاق  و  آیه عمومیت  این  آیا 

ن هستیم. المراجعات را کسی مطالعه م ف الدین و سید محسن امی  برد. الآن از کند انسان لذت مسرر

( المراجعات چندسال م  )تقرینر مقارن  مطالعۀ  برای  ین کتاب  بهتر زمان حاضن  در  پرسند  اگر  گذرد؟ 

از کتابچیست؟ م برخن  المراجعات.  به گونهگوییم  تا  ها  است که  یا  100ای  گذارد  نم  200سال 

دیگر کتاب علمای معاض   های  به  نیست و  این  و تخصصم هم  ندارم  البته من ختر  پیدا کند.  ق 
تفو 

ستم نشود. ولی در حد تخصص خودم کتاب المراجعات هنوز هم کتاب زنده است و نه سب  است  

کنند سب  و لعن ندارند ولی از مواضع خود عدول مو نه عدول از مواضع است )برخن  نه لعن است  

ان از حقائق بیان م  ن شود و چقدر معارف  و این هتن نیست(. باید توجه کرد که در این مجالس چه مت 

 شود. شود و شبهات پاسخ داده مبیان م

ن  البته باید جلوی افراط ها گرفته شود. بسیاری از بزرگان جهان عرب را داریم که در سایۀ امام حسی 

امون آن است، اما اصل قضیه را )علیه السلام( راه را پیدا م  پت 
ن که گاهی ملاحظایر ن اربعی  کنند. همی 

مقیم در لندن بیایند آنها را نشر دهند. های  ببینید، بعد ما بیاییم اینها را زیر سؤال بریم و بعد سایت

کردند ما باید آنها مقداری حواسشان را جمع کنند. باور کنید اگر آنها هرسال ما را جوری بدهکار نم

نبودیم هرسال یک جوری دخالت کنیم. وقنر آدم احساس م را دارند  مجبور  کند که شیعه و علما 

ن باید حواسشان را جمع کنند تا بدانند چه  شو ورود م  هکنند، آدم ناچارببدهکار م د. و علما و معممی 

 شود. هایی مسوء استفاده

 پرسش و پاسخ 

ه و بنای عقلا در رجوع مطلق جاهل به عالم باشد فرمودید، آیات و روایات مذکور نم تواند رادع ست 

 ساکت است. چرا نم
ً
ایط  و نهایتا تواند رادع باشد؟ آیا رواینر مانند من کان من الفقها که برای بیان سرر

طیت حیات دارد و در مقام تحدید است و مفهوم هم دارد و نسبت به عدم    ر مقلد است و ظهور د سرر

ط ایط بشر  تواند در این مورد، رادع بنای عقلا باشد؟لا است آیا نماین سرر

 بیان شد، آقای خویی فرمود که آیات و روایات تقلید، ظهور در مجتهد زنده دارد مانند فاسئلوا 
ً
قبلا

گفتند بنای پاسخ داد که م  را برخن  اهل الذکر، یا من کان من الفقها ... . لذا ایشان با این روایات شبهۀ  
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ه   ست  این  رادع  روایات،  و  آیات  این  داشت که  بیان  خویی  آقای  است.  عالم  به  جاهل  رجوع  عقلا، 

ه تمسک کنیم و بگوییم ماست. لذا طربق این حرف ما نم شود از مجتهد چه مرده یا توانیم به ست 

ۀ قویزنده تقلید کرد. ما پاسخ دادیم که این آیات و روایات نم ن ست   ای باشد. تواند رادع چنی 

 شود: در پاسخ گفته م 

مفهوم   به  قائل  ما   
ً
جای  اولا در  این  و  ندارد  مفهوم  ط  بگوید سرر تعجب کنید کسی  شاید  نیستیم که 

 خودش باید بحث شود و آقای خویی هم قائل به مفهوم نیست. 

ط، گفته م ن سرر  بر فرض قول به مفهوم داشیر
ً
ط خودش موضوع باشد، مفهوم ندارد.  ثانیا شود اگر سرر

طی که مبتنن بر موضوع باشد؛ یعنن اگر گفت »زید ان جاءک  ط بود که مفهوم داشت؟ سرر کدام سرر

این   مفهومش  فاختنه«،  ولدا  رزقت  »ان  شود،  اگر گفته  اما  نکن.  اکرام  نیامد  زید  اگر  پس  فاکرمه« 

طی که متکی به موضوع باشد  است که اگر بچه ب جن را ختنه نکنند. پس سرر
ُ
دار نشدی ختنه نکن! خ

ط خودش موضوع است )من کان من الفقها ... فللعوام ان   مفهوم دارد. در کلام امام )علیه السلام( سرر

مفهم   نیست که  مواردی  از  مورد  این  بگذارید  مشهور  نظر  به  ام  احتر بخواهد  اگرحنر  لذا  یقلدوه(. 

 فتامل.  داشته باشد. 

 ادامۀ بحث 

وع ابتدایی تقلید از میت( هر دو را پیش م  9در مسئلۀ  
بریم، که دو تا فرع داشت، )بقای بر تقلید، سرر

ای است: مرحلههای ما سه تتبع و ادلۀ آرا، پشت سر گذاشته شد. اما تحقیق مطلب باقر ماند. بحث

تحقیق )در این مرحله کاری به    -3تتبع آرا و ادله و اقول.    -2)طرح بحث و مسئله(.    بیان موضوع  -1

 مدیگران نداریم و اگر اشاره
ً
 باشد(. ای شود استطرادا

 شود: تحقیق در قالب چند شماره مطرح م

وع تقلید از مرده، نیادب کم در ماهیت تقلید   -1 به نظر شما راجع به مسئلۀ بقا بر تقلید یا سرر

نداده انجام  آقایان  شود؟ کاری که  ندیدهتأمل  الآن  تا  من  و  چرا  اند  ماهیت  نام.  تقلید  باید 

 بررسی شود؟

 توان دو نگاه داشت: گفتیم که به تقلید م

دادیم که رجوع جاهل به عالم در تقلید مانند رجوع به پزشک  رجوع جاهل به عالم؛ البته تذکر م -1

نم ما حجیت  آن  در  زیرا  و منیست،  مجتهد،  خواهیم  به  در رجوع جاهل  نکنیم، ولی  عمل  توانیم 

 )رجوع الجاهل الی العالم به اضافۀ حجیت نظر او در حق جاهل(. مقلد دنبال حجیت است 

 تقلیدی که امام عسکری )علیه السلام( یا  آیا ماهیت تقلید این است یا فراتر از آن م  -2
ً
باشد؟ مثلا

اند، ضف رجوع جاهل به عالم  امام زمان )علیه السلام( یا حنر امام صادق )علیه السلام( مطرح کرده

آقای خویی م مانند  برخن  و  و نیست  اگر  و  است  زعیم  مجتهد  و  است  زعامت  مرجعیت  گفتند که 

اندازد تا ای را مقلد بر گردن خودش مآید. گویا قلادهزعیم شد، پشت آن ولایت و وجوب اطاعت م 

م مقلد  را گردن  قلاده  مجتهد  آیا  بود که  )بحنی  باشد.  مجتهد  را گردن  دنبال  قلاده  مقلد  یا  اندازد 
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. در این نگاه مجتهد، حجت از جانب امام زمان )علیه السلام( و اندازد؟ که بحثش گذشت( مجتهد م

ن ایشان است.   جانشی 

 ثمره اختلاف دو دیدگاه 

یم. مسئله کاملا  ورت زنده بودن مجتهد را زیر سؤال بتر  ما ضن
ً
نگاه اولی باشد، ممکن است اصلا  اگر 

شود و دیگر زمینه برای تقلید از میت آماده شده و نه تنها جایز است بلکه اگر اعلم باشد  عقلایی م 

وع ابتدایی از میت هم جایز است مانند جاهای دیگر، با این تفاوت که در  بقا واجب م 
 سرر
ً
شود. اصلا

 جاهای دیگر مانند نظر پزشک لازم الاتباع نیست ولی در اینجا )تقلید( اتباع لازم است. 

بسته م آنجا دست  در  است،  زعامت  قبول  تقلید  اگر  در اما  بلکه  ابتدایی  تقلید  در  فقط  نه  و  شود 

بر  ای هم بسته متقلید استدامه بقا  این است که چطور  از آقای خویی این سؤال را داریم  شود. لذا 

جایز   و...  اجماع  ورت،  ضن جهت  به  میت  از  تقلید  ابتدایی  وع 
سرر فقط  و  است  جایز  میت  تقلیداز 

فرمایید مرجعیت تواند مرده باشد؟! گاهی منیست؟ اگر مرجعیت زعامت است، آیا زعیم در ادامه م

این جهت زن نم به  یا انسان دیوانه و فاسق نمزعامت است،  تواند زعیم باشد. تواند زعیم باشد، 

د تازه درجهفرماید چون مرده وقنر مرسید مولی وقنر به مرده م -رود و روحش بلند ماش بالا م مت 

 شود. 

 بقا بر تقلید میت جایز است یا 
ً
البته  از بحث من این برداشت نشود که اگر دیدگاه اول باشد حتما

 تقلید ابتدایی 
 تقلید ابتدایی جایز نم   و اگر   شود جایز م  حنر

ً
گویم در  شود؛ بلکه منگاه دوم باشد اصلا

شود. از این رو ممکن است بگوییم ماهیت تقلید رجوع  نگاه اول زمنیه برای بقا بر تقلید میت آماده م 

ن حال نم  توان بر میت باقر ماند. جاهل به عالم است اما در عی 

ن آخر دعوانا أ   ن الحمد لله رب العالمی 


